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rēž-  وnam- دو فعل غيرشخصي در زبان سغدي 

  *محمدحسن جلاليان چالشتري

  چكيده
شـود و   شخص مفرد صرف ميم وسصورت  بهفعل غيرشخصي فعلي است كه 

گونه افعال غالبـاً دربردارنـدة معـاني     اين. فاعل منطقي آن حالت غيرفاعلي دارد
شـوند و   ند كه بر فاعـل منطقـي حـادث مـي    ا ادراكيو  ،تجارب فيزيكي، ذهني

اسـت  ايـن فاعـل منطقـي كـه هميشـه جانـدار       . ينـد خارج از كنترل و ارادة او
عنصـر ديگـري كـه در جمـلات غيرشخصـي ظـاهر       . شـود  گر ناميده مي تجربه
شود منشأ بروز واقعه يا تجربه است و حضور آن در جمله بستگي به معناي  مي

 تعريـف  با كه زبان اين وجهيِ افعال از برخي كنار در ،در زبان سغدي. فعل دارد
دو  اين ؛دو فعل ديگر نيز صرف غيرشخصي دارند ،سازگارند غيرشخصي افعال
تنهـا   -namهاي موجود و  ظاهراً در تمامي نمونه -rēž. هستند -namو  -rēžفعل 

بررسي و تحليل اين دو فعـل  . است  غيرشخصي صرف شده صورت بهيك بار 
  .موضوع اين نوشتار است

  .تن، آرزو كردنگر، سبب، پسند آمدن، پذيرف فعل غيرشخصي، تجربه :ها كليدواژه
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مبحـث افعـال موسـوم بـه      ،مختلـف هـاي   زبـان  موضوعات مطرح در بحـث افعـال در   از

گذاري  عناوين مختلفي براي نام ،در تحقيقات متعدد پژوهندگان اين بحث. غيرشخصي است
، )impersonal( »غيرشخصـي «تـوان   مي ،از اين ميان. كار برده شده است بهاين دسته از افعال 

 »گـــر تجربـــه«، )quasi-impersonal( »شـــبه غيرشخصـــي«، )subjectless( »فاعـــلبـــدون «
                                                                                                 

 خارجي، هاي زبان و فارسي ادبيات دانشكدة ،هاي باستاني گروه فرهنگ و زبان استاديار ،تخصصي يدكترا *
  mh_jalalian@hotmail.com تبريز، دانشگاه

  31/5/1394: رشيپذ خيتار، 19/4/1394: افتيدر خيتار



46   rēž-  وnam- دو فعل غيرشخصي در زبان سغدي 

  

)experiencer( ،»رواني« )pcychological(،  غيرمستقيم«و ) ميـاني(« )indirect (middle)( در را 
 ،)compound verb of experience( »اي تجربهمركب «، »ناگذر«غربي و اصطلاحات  ناققمح آثار

و  ،»بســتي مركــب پــي«، »مركــب ضــميري«، »شناســه يــك«، »شخصــه تــك )لازم(ناگــذر «
 سـاختارهاي  نيز و افعال اين دربارة. را در آثار پژوهندگان ايراني نام برد »غيرشخصي قالبي«

 غيرهند و اروپايي و هند از اعم دنياهاي  زبان از بسياري در تاكنون »غيرشخصي« به موسوم
 انيـز از ايـن امـر مسـتثن     ايرانـي هاي  زبان .است شدهمتعددي انجام  هاي پژوهش اروپايي و

، )Jahani, 2010(بلـوچي   ،1فارسـي از جمله زبـان   ،ها آن موضوع در برخي از اين و ندنيست
 گـويش  و ،)1380 فخر روحـاني  ؛Shokri, 2010( مازندراني گويش ،)Vydrin, 2013( آسي

  .استشده بررسي ) 1385 لنگرودي،واحدي ( گيلكي
  

  ضرورت تحقيق .2
افعال و ساختارهاي غيرشخصي  ،ها زبان شناختي رده مطالعات در موضوع اين تمياه رغم به
اند و تاكنون پژوهشي در اين زمينـه صـورت    ايراني باستان و ميانه مغفول ماندههاي  زبان در

يـك از   هـيچ اي كـه در   گونـه  بهدر مورد زبان سغدي نيز صادق است؛ امر اين  .نگرفته است
هايي كه دستور جامع اين  اند، چه آن كه تا كنون نگاشته شده ،هاي دستور زبان سغدي رساله

 ,Benveniste, 1929; Gershevitch, 1954; Livšic and Hromov(انـد   زبان را بررسي كـرده 

1981; Sims-Williams, 1989; Yoshida, 2009  (كه اختصاصاً به مبحث فعل آن ها  آن و چه
ي به اين موضـوع نشـده اسـت و تنهـا     هتوج) Gharib, 1965; Ishakov, 1977(اند  داختهپر
دربارة اين موضوع  )Benveniste, 1967: 316( توان اشاراتي پراكنده در برخي از اين آثار مي

لحـاظ كثـرت آثـار     بـه  ،در اين نوشتار به بررسي فعل غيرشخصي در زبان سغدي كه .يافت
 .ترين زبان ايراني شرقي است پرداخته خواهد شـد  مهم ،ت تاريخي آنيممانده و نيز اه باقي

است كه مختصري در باب تعاريف  يضرور كه به اين افعال در سغدي بپردازيم آنپيش از 
  .شده در مورد فعل غيرشخصي آورده شود ارائه

  
  پيشينة تحقيق .3

فعلـي كـه   : اسـت  در تعريف فعل غيرشخصي چنين آمده ،شناسي راتليج در قاموس زبان و زبان
، اگر در جمله حاضر باشد ،)agent(شود و عامل  كار برده مي بهم شخص مفرد وصورت س بهتنها 

از  .)Bussmann, 2006: 543(شـود   ظـاهر نمـي  ) عنوان فاعل به) (nominative( در حالت فاعلي
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ايـن افعـال يـا     :دنيسون افعال غيرشخصي را چنين تعريف كرده اسـت  ،ديدگاه معناشناسي
و احساسي هستند يا بيانگر نياز و اجبـار و وقـوع    ،دربردارندة معاني تجارب فيزيكي، ذهني

). Denison, 1990: 122(سـت  ا گري كه ايـن تجـارب خـارج از ارادة او      رخداد براي تجربه
اي از افعال است كه  دستهمبين اصطلاح غيرشخصي : اند فيشر و واندرليك نيز چنين آورده

 /بدين صورت كه همگي بيانگر تجـارب فيزيكـي يـا ذهنـي    : هستة معنايي مشتركي دارند
 2»سـبب «شـوند و نيـز شـامل     گـر جانـدار حـادث مـي     اي هستند كه بر يك تجربه ادراكي

)cause ( ي ي»منشأ«يا)source (    شـود   آن واقـع مـي   سـط كـه آن تجربـه از آن ناشـي يـا تو
)Fischer and van der Leek, 1983: 346.(  

تواند  فعلي كه مي: كند اندرسن فعل غيرشخصي را چنين تعريف مي ،از ديدگاه نحوي
هـاي   خلاف ساير گزاره هب ،اماهستند نمايان شود  )finite(ايستا ـ  هايي كه خود در گزاره

شخص مفرد سوم يعني هميشه براي  ؛پذيرد هيچ تغييري را در شخص و شمار نمي ،زبان
شود و در جملات حاوي چنين افعالي فاعـل منطقـي فاقـد حالـت دسـتوري       صرف مي

: انـد  فيشـر و وانـدرليك چنـين اظهـار كـرده     ). Anderson, 1986: 167-168(فاعلي است 
اسـت و فعـل در ايـن    ) grammatical subject(ساختار غيرشخصي فاقد فاعل دسـتوري  

شـود و   صورت سوم شخص مفرد ظـاهر مـي   بهرفي ندارد، يعني هميشه ساختار تباين ص
و سـبب در  ) accusative(يـا مفعـولي صـريح    ) dative(لـه   گر در حالت مفعـولي   تجربه

اي  مفعولي صريح، اضافي يا مفعول حرف اضـافه هاي  حالتصورت حضور در جمله در 
  ).Fischer and van der Leek, 1983: 347  (است 

شناسـان   زبانگر و سبب در انگليسي باستان بين  هاي دستوري تجربه التدر مورد ح
را بـه ايـن صـورت    هـا   حالـت فيشر و وان كمنيد و ديگران اين . نظر وجود ندارداتفاق 

  :اند ترسيم كرده
 فاعلي  سبب لهمفعولي گرتجربه الف
 اضافي  سبب فاعلي گرتجربه ب
 اضافي  سبب لهمفعولي گرتجربه ج

 ,.Fischer and d van Kemenade et al(تواند خود يك جمله باشـد   كه سبب مي اند افزودهو 

لـه و مفعـولي   مفعـولي   حـالات  از يكـي  در را گر تجربه هاگ كه حالي در ).44-45 :2004
). Hogg, 2002: 99(در حالت اضـافي دانسـته اسـت     تنها اسمي يا جملهصريح و سبب را 

 كـه  اسـت  معتقـد  ولـي  است رأي هم هاگ با گر تجربه حالات در ماتسوزاكيكه  اين جالب
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هـا و   او دسـته  ).Matsuzaki, 2008: 28( اضـافي  يـا  است صريح مفعولي حالت در يا سبب
گـر و سـبب چنـين     لحـاظ حـالات صـرفي تجربـه     بهطبقات مختلف افعال غيرشخصي را 

  :كند بندي مي طبقه
است و سـبب    گر در حالت مفعولي له يا مفعولي صريح تجربه ،در برخي از افعال) الف

  : در حالت مفعولي صريح يا اضافي است) در صورت حضور(
a) Me  hingrode. 

I-dat./acc  hungered-3rd sg. 
  .من گرسنه بودم

b) Him  ðæs  sceamode. 

He-dat.sg/pl. that-gen.sg. shamed-3rd sg. 

  .او را از آن شرم آمد
گر در حالت مفعولي له يا مفعولي صريح است و سبب در  برخي از افعال، تجربه در) ب

  :حالت فاعلي است
c) þæt   an     þe       is     selost   þæt   þu (nom.)     Gode (dat.)   licie 
     that   one   that    is     best     that   you              God            please 

  .چه بهترين است، آن است كه خداي را از تو خوش آيد آن
هـاي   سـاخت ت كـاربرد در  ي ـكه قابل اينعلاوه بر  ،دستة سوم شامل افعالي است كه) ج

همـان حالـت   ها  آن گر در كار روند و تجربه بهصورت شخصي هم  بهدارند،   را غيرشخصي
 ،licienفعـل  . آيند حساب نمي بهاين افعال ديگر غيرشخصي  ،از اين لحاظ ،فاعلي را دارد و

  :شخصي است) d(در مثال  ،غيرشخصي بود) c(كه در مثال 
d) þy      eart     sunu     min     leof,     on    þe         ic (nom.)    wel     licade 

     thou   are      son      my     love     in   whom    I                 well   had affection 

  .بسيار دوست داشتم] او را[تو پسر عزيز من هستي كه من 
)Matsuzaki, 2008: 28-29(3. 

 اسـمي  يـا  سـبب  و صريح مفعولي يا است له مفعولي حالت در يا لاتين زبان در گر تجربه
  ).McKeown, 2010: 337-339( التزامي فعل با اي جمله يا مصدر يا اضافي حالت در است
چنـين  تـوان   آن اتفاق نظـر دارنـد مـي    بارةشناسان در همة زبان موضوع اين در چه را آن
  :دكر بندي جمع
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 ياحساسـات و ادراكـات روانـي و فيزيكـي جانـدار      دهنـدة  افعال غيرشخصي نشان .1
شوند و او خود اختياري در  هستند كه معمولاً اين احساسات بر او عارض مي) گر تجربه  (=

خوشم آمد؛ پسندم آمـد؛ شـرمم آمـد؛    «هاي اين افعال در فارسي  نمونه. نداردها  آن گزينش
پشـيمان  « hreowan«تـوان   و در انگليسي باستان مـي  هستند »شد ام حسودي گرفت؛ ام گريه
 langianو » خواسـتن « lystan، »دوست داشـتن « lician، »شرمگين شدن« sceamian، »شدن

 .)Fischer and van Kemenade et al., 2004: 44( »برشمرد را »كردن آرزو«

 .شود صورت سوم شخص مفرد ظاهر مي بهفعل غيرشخصي همواره  .2

لحاظ شخص و شمار بـا   بهجمله فاقد نقش فاعل دستوري فعل است و  درگر  تجربه .3
  .مطابقت ندارد آن

برخي از افعال هم امكان صرف شخصي دارنـد و هـم قابليـت صـرف غيرشخصـي       .4
از ايـن رو در ايـن   . در انگليسي باستان licienدري و  فارسي زبان در »4كردن آرزو«همانند 

قطعي افعال به يكي از دو دستة شخصـي و   قبحث كاربرد دوگانة افعال مطرح است، نه تعل
  .غيرشخصي

كـه   دارد، بدين صـورت  فعلدر جمله بستگي به معناي  حضور يا عدم عنصر سبب .5
يا معناي آن تنها از طريـق   گر و سبب است نيازمند تكميل از طريق دو عنصر تجربه آيا فعل
  .Hogg, 2002: 99(5(؟ شود گر تكميل مي هتجرب

  
  سغدي در غيرشخصي افعال .4
فعل را  دتوان در زبان سغدي چن مي ،شده در مورد فعل غيرشخصي تعاريف ارائه هاستناد ب با

حسـاب   بـه افعال وجهي اين زبـان   اغلب اين افعال جزء جا كه ن از آ ،اام ؛از اين گروه يافت
تنها  ،در اين نوشتار ،مستلزم مجالي ديگر استها  آن بندي و طبقه بررسيآيند و تحليل و  مي

عنـوان افعـال اصـلي داراي     بـه كه خارج از حيطة افعال وجهـي و   ،-nam و -rēžبه دو فعل 
  .پرداخته خواهد شد ،ساخت غيرشخصي هستند

 

1.4 rēž- :ryz- )بودايي سغدي(، ryj- )مانوي سغدي(، ryž- )مسيحي سغدي(  
اسـت   دانسـته » خواسـتن، طلـب كـردن   «بـه معنـاي    *rauǰ /*raučاين فعل را از ريشة  چونگ

)Cheung, 2007: 319 .(هنينگ )Henning, 1937: 134  ( و» دوست داشـتن «اين فعل سغدي را 
» خواستن، طلب كردن«) ibid: 320(و چونگ ) Benveniste, 1940: 270; 1946: 119( بنونيست
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 مايسترارنسـت ــ   و دوركـين  ويليامزـ  سيمز و) Mackenzie, 1970: 69(مكنزي  .اند معني كرده
)Sims-Williams, 1985: 224; Sims-Williams and Durkin-Meisterernst, 2012: 171  (آن 
معـاني  ) 349، 347: 1383( قريـب . انـد  برگردانـده » بـودن  خواسـتني مطلوب بـودن،  «به  را
 ايـن در . است كرده ثبت فعل اين براي را »پسنديدن و آمدن خوش داشتن، آرزو خواستن،«

 البته، .هاي موجود از اين فعل استخراج و بررسي شوند تلاش شده كه تمامي نمونه ،نوشتار
متن امكان دسترسي به جملة كامل و ساختار  ت ريختگيِلع بهها  آن از آوردن مواردي كه در

  .شد نظر صرفآن وجود نداشت 
هـاي   شـخص مفـرد و البتـه در زمـان    م وس ـبه صورت  -rēž ،در تمامي شواهد موجود

  :ند ها از اين قرار لحاظ بسامد كاربرد، اين زمان به. صرف شده است مختلف
  بسامد  نوشتاري هاي صورت  زمان
  ryjʾt1, ryzʾty3, ryzʾt10  14  التزامي مضارع
  ryžt4 4  اخباري مضارع
  ryžtq1, ryzt skwn1 2  استمراري مضارع

  ryzʾy2 2  تمناّيي مضارع
  ryzʾtkʾm 1  آينده

  āz- ryžʾz 1 جزء الحاق با ماضي

 ،پـس از فعـل   ،گر در ساختارهاي غيرشخصـي نقـش كليـدي دارد و    جا كه تجربه از آن
به تحليـل شـواهد بـر اسـاس ايـن       ،ست، در اين بخشا ترين ركن در اين ساختارها اصلي

  :عنصر پرداخته شده است

  :است شده صرف) له مفعوليـ  اضافي(گر اسمي است كه در حالت غيرفاعلي  تجربه 1.1.4
A) T II D 115r5-7 (= M5690r5-7): …kδʾ βγyy ryjʾt … 

  ).Henning, 1936: 74-75, note 605( ... آيد پسند را خداوند اگر
نيز تعبير كرد، بـا در نظـر    رتوان فاعلي مفرد مذك را مي βγyyهرچند صورت نوشتاري 

گرفتن ساير موارد، كه در ادامه خواهند آمد، ترديدي در مورد غيرفاعلي بـودن ايـن اسـم    
  .ماند باقي نمي

B) Nov. 3r16-19: rtnpy-štkδ ʾwttkyn pr ctth Lʾ wγty ʾny wδwh kwnʾty ZY 

ʾspʾsy-kh ZY wʾγwnch y-nch kw γrywh δʾrʾty ky ZY ZNH cyttyh xwty Lʾ ry-zʾt …  



 51   محمدحسن جلاليان چالشتري

  

زن ديگري يا كنيزي بگيرد يا چنان زني ) طلاق نداده (=چت را رها نكرده  اوتكين، اگر
در حالت غيرفاعلي   Yakubovich, 2006: 312.(cttyh... (اختيار كند كه چت را خوش نيايد 

  .است cttاز 
C) SCE 486: … ʾcw ZY šy 487 γtw ʾʾδprm ʾwy mʾny ryzt     

  ).Mackenzie, 1970: 28-29( ...او را پسند آيد  انديشة/ ذهن چه هر
mʾny  صورت غيرفاعليmʾn  است وʾwy حرف تعريف آن و در همان حالت است.  

  است شخصي ضمير يك گر تجربه 2.1.4
 منفصل صورت الزاماً كه فاعلي،در حالت  ضماير جزجا كه ضماير شخصي زبان سغدي  از آن
تعيين  لذا ،كاربرد دارند فاعليهاي مفعولي صريح و هم در حالت غير غالباً هم در حالت دارند،

منوط به در نظر گرفتن ساير شواهد از اين سـاختار   -rēžدقيق حالت اين ضماير در كنار فعل 
 حالـت  در ،كـه در بـالا آورده شـد    چنـان  ،كاررفته در ايـن سـاخت   بهاسامي  ،سويي از .است

 ،سو ديگر از. بودن ضماير نيز هست فاعليغير دهندة نشان ئلهو اين مس اند شده واقع غيرفاعلي
) Henning, 1936: 88, note 758(است  kyʾʾغيرصريح  موصولي ضمير گر تجربه مورد يك در

 ،در يـك مـورد   ،موجـود  شـواهد  ميان در ،اام. باشد نظر همان ديتواند مؤ نيز مي امر كه اين
 حالـت تـرين كـاربرد آن    ظاهر شـده كـه بـيش    šwصورت ضمير سوم شخص  به گر تجربه
 كـاربرد  ضـمير  ايـن  چنـد  هر). Gershevitch, 1954: §§1365-1366( است صريح مفعولي

مؤيد ممكن است  ،دارد فاعليكه غالباً حالت غير ،šyتقابل آن با صورت  دارد، نيز غيرفاعلي
ــ   اضـافي (غيرفـاعلي  هـاي مفعـولي صـريح و     عدم تباين حالت لاحتما :باشداين حقيقت 
انگليسي باستان هاي  زبان همانند ،بدين صورت كه در ساختارهاي غيرشخصي؛) مفعولي له
  .هاي فوق را داشته باشد گر امكان وقوع در هر يك از حالت تجربه ،و لاتين

  است منفصل شخصي رگر ضمي تجربه 1.2.1.4
ــود   ــة موج ــا نمون ــمير  ،در تنه ــخص دومض ــرد ش ــه twʾ مف ــه اســت    ب ــار رفت   ك

)Gershevitch, 1954: §§1350-1351.(  
D) Nov 5.9-10: … rtβγ cʾnkw twʾ ryzʾt … 

  ).Livšic, 1962: 170( ... آيد پسند را تو كه چنان ،سرور اي و

  است صلمت ضمير گر تجربه 2.2.1.4
)Gershevich, 1954: §§ 1338-1387(  



52   rēž-  وnam- دو فعل غيرشخصي در زبان سغدي 

  

  )my )ibid: §1339- :ل شخص مفردوضمير ا 1.2.2.1.4
E) A17.1-2: … rtmy βγ wʾnkw [r]yzt skwn ZY xzʾnh twʾ nβnt ʾskwʾw 

  ).Livšic, 2009: 199-200( باشم تو نزد خزان در كه آرزوست چنينمرا ! سرور اي
) <ty )oIr. *-tai– و βy دو صـورت  بـه  ضـمير  اين :مفرد شخص مود ضمير 2.2.2.1.4

  ).Sims-Williams, 1985: 77(كار رفته است  به
F) P 7.192: wʾβ tγw ʾYKZY βy wʾnw ryzʾt 

  ).Benveniste, 1940: 102( آيد پسند راو ت كه گونه آن بگو
G) C2, 61v6: … ʾ(mʾ)c sty twʾ  š(ʾ)twxyʾ (y)bwst(ny) qt t(y r)yžt 

  ).Sims-Williams, 1985: 91( آيد پسند را تو اگر است، آماده تو براي بهشت در سعادت
H) C2, 51v27: … ʾmʾty sty (qw) t(ʾf)ʾ sʾ cʾn(w) ty ny ryžtq 

  ).ibid: 92( نيايد پسند راو ت چند هر است، يامه تو براي] اين[
ظاهر  šw-تنها در يك مورد به صورت  ضميراين : مفرد شخصم وسضمير  3.2.2.1.4

  .دارد - šyشده و در مابقي شواهد صورت 

I) P 3.264-266: … rty cʾnkw ʾγw wʾr mγwn βʾwcyk βʾt rtyšw wʾnw ryzʾy 

KZNH ZY ʾβyʾtr Lʾ wʾrʾt … 

... پسند اسـت كـه افـزون نبـارد     ) را جادوگر (=كاملاً بسنده باشد و او را  باران چون و
)Benveniste, 1940: 71.(  

J) P 3.171-172: rty šy prw ktʾm wyʾky pwtʾkšytr ryzʾt rty wδy ʾʾzwn βyrtkʾm 

  ).ibid: 101( يافت خواهد را زندگي جا آن در كند، آرزو را بودا سرزمين او كه جايي هر در
K) P 3.277-278: …rtšy ptsʾr kδʾ wʾnw ryzʾy ʾkδry ʾPZY ZKw myδ ʾpsʾwcn 

  .ibid: 71-72(6( »كنم روشن را روز اكنون« كه بخواهد چنين اگر اام
L) Nov. 3v1-2: rty cywyδ pyštrw wʾnʾkh y-nch wδwh kwnʾty ZY šy xwty ry-

zʾty 

M) Nov. 3v8-9: … rty cy-wyδ py-štrw ʾwnʾkw mrty kwnʾty ky ZY šy xwty 

ryzʾty 

  ).Yakubovich, 2006: 312( كه او را پسند است ازدواج كند مردي/ يزن هر با او ،آن از پس
N) C2, 31v8-9: … pcywftyqʾ wyny nmʾny qrqyʾ xšnyrq qw γwryʾq sʾ cʾnw šy 

ny ryžt 
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  ).Sims-Williams, 1985: 71(ندامت او به غرور بدل خواهد شد، هر چند او را پسند نيايد  نشان
  :)βn )Gershevitch, 1954: §1381– شخص جمعم ودضمير  4.2.2.1.4

O) TM 393r49 (=8248i49): [kδʾ βn] ryz-ʾtkʾm rty nγʾwšδ ʾtβn prβʾyrʾn 

  .)Henning, 1944: 138, 142( داد خواهم شرح شما بر من و بنيوشيد آيد، پسند را شما اگر
P) VJ 180: ʾPZY ʾnyw γznw γrβ cwty βn ryzʾt 

  .)Benveniste, 1946: 12( آيد پسند را شما كه ديگر گنج بسيار
Q) VJ 23b-25b: … šʾntt ZY sʾtw pyδʾn γwtʾwt γnt rty cnn šmʾγw ʾyw ʾʾsʾyδ ktʾm 

ZYβn ryzʾt 

 آيـد  مي پسند را شما كه يكي را برگيريد، هر كدامها  آن از هستند، فيلان شاه همه ها اين
)ibid: 13-14(.  

R) P 2.575-576: rty βn kδ KZNH ryzʾt ʾPZY ʾkw ʾnyw δwkʾ sʾr šyrʾkk ʾʾzʾwn 

βyrʾm …  

  .Benveniste, 1940: 28(7( ... »ديگر زندگي نيك يابم در جهان«پسند آيد كه ] چنين[را  شما اگر
  :)šn )Gershevitch, 1954: § 1387-شخص جمع م وسضمير  5.2.2.1.4

S) VJ. 87: … ʾnyw psw ʾstʾwr cwty šn γtw ʾʾδprm ryzʾty  

  ).Benveniste, 1946: 7(و ديگر هر چهارپاي كوچك و بزرگ كه ايشان را پسند آيد 
  T) C2, *48v11: … ʾt cʾnw šn ny ryžt (t) [rn] t [q] (ʾ cyw)[yd] 

  .)Sims-Williams, 1985: 89(را پسند نيايد، از آن جدا خواهند شد ها  آن هر چند

 ʾkyʾ: است غيرفاعلي حالت در موصولي ضمير گر هتجرب 3.1.4
U) P 2.40-41: … rty ʾkyʾ wʾnʾkw ryzʾt ʾPZY my cywʾδ rʾβty Lʾ βʾt …  

  .)Benveniste, 1940: 5(» ... ها نباشد مرا از اين بيماري«كه را چنين آرزوست كه  آن

  در جمله حضور ندارد گر تجربهتنها در سه مورد از شواهد موجود  4.1.4
شـخص مفـرد    مسو مقدر فاعل منطقي ،در هر سه جمله ،كه اين تو بدين دليل و نيز به عل

تـوان در مـورد شخصـي يـا      نمـي  دقيقـاً  تواند براي آن صرف شده باشـد  است كه فعل مي
  :جملات اطمينان داشتصي بودن اين غيرشخ

V) P 2.379-381: … rty nwkr ʾYKʾ wʾnʾkw ryzʾt ʾPZY ʾntʾwγsʾn ʾwyh pwtʾnʾk 

δrmyh … 
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  )ibid: 20( ...بكوشم  بودا قانون در: كه بخواهد چنين اگر
W) P 3.268-269 … rtkδʾ wʾnw ryzʾt ʾPZY ʾpsʾγsʾt … 

  .)ibid: 71( ...شود  پاك كه بخواهد چنين اگر
   X) C2, 60R20-21: [ʾ] (t šymʾr) [ ] xypθ mʾny qt ryžʾz qt wyntw qtʾny qʾr(y r)wʾn 

ʾt šyr(q)ty  rwʾn 

 روان و كـار  گنـاه  روان] كـاش اي [« كـه  خواست مي] چنين[ كه انديشيد چنين دل در و
  .)Sims-Williams, 1985: 127( »بديدمي را نيكوكار

  :سبب در جملات فوق به قرار زير استوضعيت 
سـبب اسـم    Jدر جملـة  . سبب ذكر نشده است T و A  ،D ،F،G  ،H ،N ،Oدر جملات

سـبب   S و B  ،L ،M ،Pدر جمـلات  . سبب ضمير مـبهم اسـت   Qو  Cدر جملات . است
  .جمله است سبب Xو  E ،I ،K ،R،  U، V، Wضمير موصولي است و در جملات 

  
5. nam- :nm- )بودايي، مسيحي، غيرديني(  
namفعل از ريشة  اين

 ,Benveniste, 1967: 318; Cheung(اسـت  » خم كردن، خم شدن« *

و رضايت  ،پذيرفتن، موافقت كردن«اتفاق  به  معناي اين فعل را همة دانشمندان). 280 :2007
با در نظر گرفتن معناي ريشه و نيز بررسي تمامي شواهد موجود از آن  ،امااند؛  دانسته» دادن
ميـل و  «رسد كه معناي اين فعل بـه   نظر مي به ،كاربرد غيرشخصي آن هتوجه بچنين با  و هم

حالتي دهندة  نشاناست كه هم نزديك » تمايل داشتن« ،تر تعبير امروزي به ،يا» گرايش داشتن
هـاي   و هم با ساخت ،كه با تعريف افعال غيرشخصي هماهنگ است ،دروني و ذهني است

، -nmكاربردهاي بيشتر . تري دارد ي ريشه ارتباط نزديكبا معنا نيزشخصي سازگاري دارد و 
اين  ،در اكثر شواهد موجود. همراه ادات نفي هستند بهكه همواره با مصدر تابع همراه است، 

 :هايي از اين كاربرد از اين قرارند نمونه. صورت شخصي به كار رفته است بهفعل 

C2, 60v14-15: … […ʾt cʾnw xyd] rwʾn ny nm (ʾz) prγt tmpʾr …   

  ... كــه تــن را تــرك كنــد ) خواســت نمــي (= نداشــت تمايــل /ميــل روان آن چــون و
)Sims-Williams, 1985: 128.(  

C2, 60v20: … cw frmy cymyd rwʾn pydʾ(r q) t ny nmtysq nyžty  
 فرمـان  چـه  دي ـآ روني ـب كـه  )خواهـد  نمـي  (=تمايل نـدارد   /ميل كه روان نيا دربارة

 .)ibid( ؟يده يم
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B 18.17: … rtty ZKw ryth Lʾ nmʾw wyt  
  ).Livšic, 2008: 133-134(خواهم كه روي تو بينم  من نمي

جملات در حالـت   يرمنطقي، كه در سا فاعل آن در كه دارد وجود اي نمونه ميان اين در
آمـده  شخص مفـرد  م وس صورت بهظاهر شده و فعل هم  يرفاعليصورت غ به است، يفاعل
  .دارد غيرشخصي افعال با كاملي هماهنگي ساختار ينا. است

 Nov. 4.14-15: … rtms ʾcw ʾmʾy cttyh δʾmʾk prʾyw Lʾ nmʾt mʾt …  

  .Yakubovich, 2006: 313-314( 8... ( بماند من با كه) نخواهد (= باشد نداشته تمايل چت اگر
غيرفاعلي ايـن  آمده است و حالت معين همراه حرف تعريف  بهگر  تجربه ة بالا،در جمل

  .دهد هر دو واژه ميزان اطمينان در مورد غيرشخصي بودن اين ساختار را افزايش مي
  

  گيري نتيجه .6
بـه   صخـا حتمي و قطعي يك فعل تعلق  ،در بحث افعال غيرشخصي ،آمدتر  پيشكه  چنان

ديگر هاي  زبان گونه كه در همان ،يكي از دو دستة شخصي و غيرشخصي مطرح نيست بلكه
 ،گيرند افعالي كه از لحاظ معنايي در محدودة تعريف غيرشخصي قرار مي ،شود ديده ميهم 

را ت و امكان واقع شدن در هـر دو سـاختار شخصـي و غيرشخصـي     يقابل ،به لحاظ نحوي
از چـه   آنرغم قلت منابع و مشكوك و غيرقابل اسـتفاده بـودن برخـي از شـواهد،      به. دارند

اسـت بـه سـاختار     -rēžتـر   آيد گـرايش بـيش   برمي -namو  -rēžشواهد موجود از دو فعل 
  .به اين ساختار -namتر  غيرشخصي و در مقابل گرايش كم

  
  ها شتنو پي

 ← فارسـي  زبان در غيرشخصي افعال مورد در شده انجام هاي پژوهش از فهرستي از آگاهي براي. 1
  .1390  عارفي، گلچين ؛1382 نجفيان، و لنگرودي واحدي

 در. شـود  مـي  گـر  تجربـه  در احساسـي  انگيختن يا تغيير موجب معمولاً كه است عنصري سبب. 2
) 113، 28 ج :1380 گيوي، احمدي از نقل به 111 /بلعمي( »آمدشان خوش ايشان كردار« جملات

 و »ايشـان  كـردار « اسـمي  هـاي  گـروه  ،) همـان  از نقل به 221/ بلعمي( »او جواني از آمدم دريغ«  و
 »م - « ضـمير  بـراي  »آمـدن  دريغ« و »شان - « ضمير براي »آمدن خوش« منشأ ترتيب به »او جواني«

 فعل معنايكه  اين و دارد بستگي غيرشخصي فعل معناي به جمله در سبب عنصر حضور. هستند
 سـبب  حضور به نيازي »شد سردم« جملة در كه چنان كند؛ مي ايجاب را عنصر چند حضور الزام

) 117، 28ج : همان از نقل به 11: قصص( »نيامد خوش سخن آن را ابراهيم« جملة در اما ،نيست
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 الزامي عنصر اين حضور فعل همين با جملاتي در چند هر كند، مي ايفا را سبب نقش »سخن آن«
  ).همان از نقل به 192: التوحيداسرار( »آمد خوش را شيخ«: نيست

 تحليلي هاي صورت ترجمة از ،صرفي حالات درك سهولت براي اثر، اين از برگرفته هاي مثال در. 3
 .شد پرهيزها  آن

 صـورت . غيرشخصـي  هـم  و اسـت  شخصـي  سـاخت  داراي هم دري فارسي زبان در فعل اين. 4
 فارسـي  غيرشخصـي  افعال موضوع پژوهندگان و است تر ناشناخته و كاربردتر كم آن غيرشخصي

 چندان نه شواهد توان مي ،فارسي شعر ويژه به و ادبي متون ميان از. اند كرده توجه آن به تر كم دري
  :جمله آن از: يافت آن براي شماري كم

 كــلان و گــرد خــواهي ســمننــان   آرزوينكنـــدنانـــتكشـــكين
  )106: 1385 رودكي،(

ــد آرزوي     خويپسر گفت كاي شاه آزاده)ب ــي كن ــو ك ــرگ ت ــرا م  م
  )967بيت دفتر پنجم، داستان گشتاسپ با ارجاسپ، : 1386فردوسي، (

 كه سراپاي بسـوزند مـن بـي سـر و پـا را        صفت پيش وجودتكندم شمعآرزو مي) ج
  )6، غزل 257: 1386سعدي، (

ــي    چون كمان در بازو آرد سرو قد سيم تن) د ــم م ــر را   آرزوي ــم تي ــاج باش ــد كĤم  كن
  )10، غزل 258: همان(

 هر كه چو سعدي شود از عشق مست   مســــتي خمــــرش نكنــــد آرزو) ه
  )39، غزل 268: همان(

 ورت خجالـت سـرو آرزو كنـد بخــرام      اگر كساد شكر بايدت دهن بگشـاي) و
  )358، غزل 388: همان(

ــازم     كندم در همه عالم صيديآرزو مي) ز ــود انب ــان حس ــند رفيق ــه نباش  ك
  )398، غزل 403: همان(

 و روزي به شب آرييا شبي روز كني چون من    كندم بـا تـو شـبي بـودن و روزي آرزو مي) ح
  )566، غزل 467: همان(

 يا به هر گوشه كه باشد كه تو خود بستاني   كندم بـا تـو دمـي در بسـتانآرزو مي) ط
  )614، غزل 485: همان(
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ــد    زان فسانه كه لب پـر آب كنـد)ي ــواب كنـ ــت را آرزوي خـ  مسـ
  )147: 1380نظامي، (

 كنــــدم آرزو مــــيآزاد نشســــتن    كندماز خويش بجستن آرزو مي)ك
ــن ــودم م ــات همــي ب ــد مقام ــي    در بن ــتن آرزو م ــد گسس ــدم وان بن  كن

  )1163، رباعي 196: 1363مولانا، (
 اي بـه زردي ماننـد زعفـران   جز چهره   سكباجم آرزو كند و نيست آتشـي) ل

  )59، بيت 237، قصيدة 603: 1364مسعود سعد، (
 بود زلف سياهت شب و رخ مهتابمكه   كندم با تو شبي در مهتـابآرزو مي) م

  )173، غزل 456: 1369خواجو، (
ــه تــو راز آرزو مــي    كنـدمآن وصل تو باز آرزو مـي)ن ــدم گفــتن ب  كن

ــب   خفتن به برت به ناز تـا روز سـپيد ــي ش ــاي دراز آرزو م ــدم ه  كن
  )88، رباعي 348: 1382عراقي، (

  .)121، 3ج : 1380، به نقل از احمدي گيوي، 11/4/سمك( ... كرد مرا اين آرزو مي) س
  .) ، به نقل از همان71: التوحيداسرار(ببايد ستاند ... كال نيك ديدم نهاده، آرزوم كرد ) ع

گـر   شخص مفرد دارد و تجربـه سوم همواره صرف » آرزو كردن«در همة شواهد بالا فعل 
صـفت جانشـين   (اين عنصر در شواهد موجود يا اسمي . صورت غيرفاعلي ظاهر شده است به

همراه همين حرف  به، يا ضمير منفصلي است )مورد ي(» را«همراه حرف اضافة  بهاست ) اسم
اين ضمير متصل در سه مورد به عنصر سـبب پيوسـته   . يا ضمير متصل) موارد ب، س(اضافه 
و در ) و(در يك مورد بـه ادات شـرط     ،)د، ع(» آرزو«به واژة  ر دو مورد، د)الف، ه، ل(است 

  ).ك، م، ن ج، ز، ح، ط،( صل شده استتساير موارد به انتهاي فعل م
  .310- 309: 1380فخر روحاني،  ← ديگر در باب فعل غيرشخصي ياتبراي آگاهي از برخي نظر. 5
  . ... اگر او اكنون بخواهد كه روز روشن شود: بنونيست. 6
  . ...كسي كه آرزو كند : بنونيست اين جمله را چنين ترجمه كرده است. 7
  .اگر براي چت پذيرفتني نباشد كه با من بماند: ياكوبوويچ. 8
  
  نامه تابك

  .، تهران، نشر قطرهفعل تاريخي دستور). 1380(احمدي گيوي، حسن 
  .پاژنگ :اهتمام و تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران ه، بديوان اشعار ).1369( كرماني يخواجو
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ة سس ـمؤ :براگينسكي، تهـران . ، بر اساس نسخة سعيد نفيسي و يديوان ).1385( رودكي سمرقندي، ابوجعفر
  .انتشارات آگاه

  .پارسه :، بر اساس تصحيح محمدعلي فروغي، تهرانسعدي كليات ).1386( سعدي
  .زوار: ، تهران)خزايي(به تصحيح و توضيح نسرين محتشم ، كليات ).1382( نديعراقي، فخرال

، فرهنـگ  ،»هاي غيرشخصي با شواهدي از گويش مازندراني ساخت«). 1380(فخر روحاني، محمدرضا 
  .38و  37ش 

 دايرةالمعـارف مركـز   :كوشش جلال خالقي مطلق، دفتر پنجم، تهـران  به، شاهنامه ).1386( فردوسي، ابوالقاسم
  .بزرگ اسلامي

 نامـة  نامـة  ويـژه  دسـتور، ، »بررسـي سـاخت غيرشخصـي در زبـان فارسـي     «). 1390(گلچين عارفي، مائـده  
  .7، ش فرهنگستان

  .كمال :، تهران1، به تصحيح و اهتمام مهدي نوريان، ج ديوان). 1364(سلمان  مسعود سعد
الزمان فروزانفر،  بديع ، با تصحيحات و حواشيت شمس يا ديوان كبيركليا ).1363( الدين محمد مولانا، جلال

  .اميركبير :جزء هشتم، تهران
كوشش سعيد حميديان،  ، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي، بههفت پيكر ).1380( اي نظامي گنجه
  .نشر قطره :تهران

، »در چهـار گونـة زبـاني   ) قـالبي (هاي غيرشخصي  بررسي ساخت«). 1385(واحدي لنگرودي، محمدمهدي 
  .2 ، شفرهنگستان نامة ةنام ويژه دستور،

، »هاي غيرشخصي در زبان فارسي بندي ساخت دسته«). 1382(و آرزو نجفيان واحدي لنگرودي، محمدمهدي 
  .67 ، شرشد آموزش زبان و ادب فارسي
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